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آباد  خلیل  شهرستان  جابوز  بهداشت  خانه  بــهــورزان  همسرم  و  من 

هستیم. یک‌بار تصمیم گرفتیم به شکل خانوادگی آمادگی در هنگام 

زلزله را در خانه تمرین کنیم. قرار شد به محض شنیدن صدای زنگ 

تلفن یا زنگ خانه و هر محرک دیگری، هرکدام، ایمن‌ترین جای مشخص 

شده را انتخاب کرده و پناه بگیریم و سپس در فرصت مناسب کودکان 

را از خانه خارج کنیم.

برق هم قطع  بر قضا ساعت 10 شب  و هوا گرم. دست  بود  تابستان 

ــرای اینکه هنگام وصــل شــدن جــریــان بــرق،  شــد و مــن موقع خــواب ب

کولر روشن نباشد، گرمازده و خواب آلود، رفتم و دکمه را روی حالت 

خاموش گذاشتم. ساعت دو نیمه شب، یکباره با صدای لرزش پنجره‌ها 

بیرون  خانه  از  را  خــودم  بسرعت  و  پریدم  خــواب  از  زلزله،  لرزه‌‌های  و 

فقط  و  نزده  بغل  را هم  بچه‌ها  زلزله،  آموزش‌های  برخلاف  انداختم... 

خودم را نجات داده بودم! چند لحظه بعد با صدای خنده همسرم به 

... بلندبلند ‌خندید و توضیح داد که من به دلیل گیجی  خودم آمدم 

و خواب آلودگی به جای خاموش کردن کولر، دکمه سرعت زیاد آن را 

زده بودم و چون کولر روی پنجره نصب شده بود به محض وصل شدن 

جریان برق با سروصدا و لرزش شدید شروع به کار کرده و ... خلاصه 

اینکه در اولین مانور زلزله خانوادگی نمره منفی گرفتم!
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